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In Sadegh Hedayat's works, effect of common thoughts is 

undeniable. By disquisition of his works it can be concluded that this 

kind of thinking has been reflected by critical approach i.e. Hedayat has 

offered these opinions in his writing with sensitivity accompanying 

difficulty. In focusing on the study of Hedayat's works we can 

emphasize on his direct impressibility of research booklet of 

Neirangestan. Hedayat who as a researcher of anthropology field edits 

his research collection in Neirangestan, as a critic applies bases of same 

idea to his fictional works to assess effect of such ideas in the society 

and attracts his readers into scope of analysis and measurement with his 

own cleverness. In this paper, by focusing on five most important works 

of Hedayat, we have performed their comparative study with axes of 

common people's culture and along this study we place most of our 

effort on Neirangestan .During the paper you yourself will see to what 

extent the existing thoughts in Neirangestan have penetrated in depth of 

Hedayat's works up to the point that even Boofekoor is not empty of 

these ideas. 
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توان به این نتیجه رسید که این نوع افکار با نگرشی انتقادی انعکاس یافته است؛ یعنی هدایت با می

هایش ارائه کرده است. در محوریت بررسی آثار هدایت حساسیتی توأم با رنج، این عقاید را در نوشته

قیقی نیرنگستان تأکید کرد. هدایتی که در نیرنگستان توان به تأثیرپذیری مستقیم وی از کتابچۀ تحمی

کند، در آثار داستانی شناسی، مجموعۀ پژوهش خود را تدوین میبه عنوان یک پژوهشگر عرصۀ مردم

هایی را در بندد تا تأثیر چنین اندیشههای همین تفکر را به عنوان یک منتقد به کار میمایهخود، بن

طب خویش را با زیرکی خاص خود به گسترۀ تحلیل و سنجش بکشاند. ما جامعه ارزیابی نماید و مخا

ها با محورهای فرهنگ ترین آثار هدایت، به بررسی تطبیقی آندر این مقاله با تکیه بر پنج اثر از مهم

های موجود ایم. اندیشهعامیانه پرداخته و در این زمینه بیش از هر چیز به نیرنگستان محوریت بخشیده

جا که حتی بوف کور نیز از نگستان به شدتّ در تار و پود آثار هدایت اثر کرده است؛ تا آندر نیر

 چنین تفکراتی تهی نیست. 

لگرد، سه قطره خون، علویه خانم، بوف کور،  هدایت، نیرنگستان، سگ و: واژگان کلیدی

 آکل. داش

 . مقدمّه 1

ات خاصی را بشر همواره تحت تأثیر جامعۀ خویش، شیوۀ زندگی و تفکر

گاه از برگزیده است. تفکرات عامیانه به عنوان عاملی مهم در تبیین اجتماع، هیچ

تاروپود تفکرات یک جامعه به دور نیست. نویسندگان معاصر ایران نیز به عنوان 

اند. هدایت نیز روشنفکران پیشگام، همواره در آثار خود به چنین تفکراتی توجه کرده

-شناس نیز مطرح میست. وی که همواره به عنوان یک مردمجزو همین نویسندگان ا

)اتحاد، « داند.تر از بسیاری نقاط دیگر جهان میفرهنگ عامیانه ایران را بسیار غنی»شود، 

8841:244)  
نویسی است. نثری پیرایه و عاری از تکلف و سختنثر هدایت، ساده و بی»     

ای که کمتر تمایلات رئالیستی دارد و که در دو دورۀ متمایز کار او، یعنی دوره

سگ »ای که در آن نویسد و دورهرا می «بوف کور»و « زنده به گور»هایی چون داستان

« پذیرد.گراید و استحکام و انسجام میکند، تدریجاً به پختگی میرا تمام می« ولگرد

امعه است که مسلماً نثر هدایت، در واقع گسترۀ نگاه انتقادی وی به ج (181 231:)حقوقی، 
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رسد. هدایت در آثار خود در تبیین های رئالیستی به اوج خود میاین نگاه در داستان

های عامیانۀ نیرنگستان توجهی ویژه داشته است. تفکرات عامیانه، به مفاهیم و اندیشه

شناسی را در ایران رقم زد، حتی نیرنگستان در واقع کتابی است که بنیان رشتۀ مردم

)اتحاد، « آغاز شد 2:4:بش ]فولکلور[ در ایران پس از چاپ نیرنگستان در سال جن»

هایش عیناً از عبارات نیرنگستان بنابراین هدایت در بسیاری موارد در داستان(؛ 1884 244:

های هدایت، نیرنگستان وی باید مورد بهره برده است؛ از این رو برای بررسی عامیانه

  ارزیابی دقیق قرار گیرد.

های عامیانه و کهن مطالب نیرنگستان شامل اعتقادات، آداب و رسوم و افسانه     

آوری کرده است. با ها را جمعگونه تأیید و اظهار نظر، آناست و هدایت بدون هیچ

توان تشریح و تفسیر این های شاخص هدایت، میبررسی این اثر در مقایسه با داستان

 بوتۀ نقد و نظر کشاند. عقاید را از دیدگاه هدایت به

یکی از نکات جالب در پیوند با مقولۀ هدایت و نیرنگستان، این است که      

( به 2:4:هایی که قبل از انتشار نیرنگستان)نخستین بار در سال حتی بعضی از داستان

های این کتابچه تأثیر مستقیمی پذیرفته است؛ مانند سه قطره مایهچاپ رسیده، از بن

هایی از منتشر شد. گویا هدایت پیش از چاپ نیرنگستان، فیش ::2:در سال خون که 

آن را در دست داشته است. هدایت در کنار مفاهیم عامیانه، از زبان عامه و صمیمی نیز 

تر برخوردار شود. بررسی نوع زبان وی نیز هایش از فضایی طبیعیبهره برده، تا داستان

. ما در اینجا به تطبیق مفاهیم عامیانۀ برخی از هایش شایستۀ توجه استدر داستان

ایم تا ارتباط این مفاهیم را با یکدیگر های هدایت با کتابچۀ نیرنگستان پرداختهداستان

گشایی از ارزیابی کنیم. انگیزۀ ما از این کار، تفحص بیشتر در آثار وی به منظور گره

های وی بهتر درك ود در نوشتههای موجبرخی مفاهیم به ظاهر پیچیده است، تا دانش

شناسی شناسی، فرهنگ عامه، تاریخ، روانشناسی، مردمهایی همچون جامعهشود؛ دانش

  که هر کدام از آنها در فهم بهتر و بیشتر آثار وی مفید خواهد بود.
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 . نقد و بررسی باورهای عامیانه در سگ ولگرد2

توان در ویش است، و میسگ ولگرد داستان نمادین دور شدن بشر از اصالت خ
ای از تفکرات عامیانه را استخراج نمود و آن را با بینش انسانی های برجستهآن رگه

پردازد، او که هدایت به توصیف چهرۀ سگ میهدایت سنجید. در این داستان هنگامی
های او یک در ته چشم»داند که درکی بارور و روحی انسانی دارد1 را چون انسانی می

پایان شبی که زندگی او را فراگرفته بود، یک چیز بیشد، در نیمنسانی دیده میروح ا
)هدایت، « شد آن را دریافت...زد و پیامی با خود داشت که نمیهایش موج میدر چشم

:283 1:2)  
گرایانۀ در اینجا در برابر این نگاه انسانی و آرمانی، با نگرش خرافی و عوام     

رو هستیم. هدایت بسیاری از این افکار عامه را در به سگ روبه مردم جامعه نسبت
نیرنگستان مطرح کرده است. به عنون مثال، او در نیرنگستان دربارۀ سگ از زبان عوامل 

 نویسد1 چنین می
 (.111:2:4)هدایت،. خون سگ و گربه شوم است :
  )همان(.. سگ که شب زوزه بکشد، بدشگون است و کسی خواهد مرد 4
. اگر سر سفره، سگ به دهان آدم نگاه کند و چیزی به او ندهند، آن کس 2

باره گیرد، )هدایت ذیل پانویس همان صفحه در نیرنگستان در اینمرض جوع می
شاید این بازماندۀ احترام و توجهی است که ایرانیان باستان به پاس وفاداری، »نویسد1 می

  )همان(.کردند( یپاسبانی و احتیاج خودشان به این حیوان م
  )همان(.گذرند . سگ که در خانه باشد، ملائکه از آنجا نمی8
وَ کَلبُهم باسط ذراعیۀّ ». هرگاه از سگی بترسند، باید این آیه را بخوانند1 5
که این آیه دربارۀ سگ اصحاب کهف است؛ چون او دم غار سرش را روی « بالوَصید

ت هر سگی که این آیه را بشنود، آرام و دو دستش گذاشته و خفته بود؛ از این جه
  )همان(.شود آزار میبی

تمامی این مفاهیم عامیانه، کمابیش در ساختار داستان سگ ولگرد تأثیرگذار     
رود و پادوی نانوا او را کتک که پات به دکان نانوایی میعنوان مثال هنگامیاست. به

اردهندۀ آفتاب، به زیر سایۀ کامیون پناه که برای فرار از گرمای آززند، یا هنگامیمی
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شود و به های سنگ استقبال میکه با پارهزند، یا هنگامیبرد و راننده لگدی به او میمی
تواند گویای نگرش تیرۀ عوام نسبت به ها میگویند، همۀ اینمی« بد مسب صاحاب»او 

خیلی طبیعی بود سگ  نظرشانبه»نویسد1 سگ باشد؛ همان گونه که خود هدایت نیز می
1 283:)هدایت، « انند.رنجسی را که مذهب نفرین کرده و هفتاد جان دارد، برای ثواب بچ

:8)  
یک نفر که نان »دارد1 در اینجا هدایت چنین تفکری را از دید عوام بیان می     

و زیر بغلش بود به او ]پات[ گفت1 بیاه... بیاه!... صدای او چقدر به گوشش غریب آمد، 
یک تکه نان گرم جلوی او انداخت. پات هم پس از اندکی تردید، نان را خورد و 
دمش را تکان داد و نزدیک صاحب دکان رفت، لگد محکمی به پهلویش خورد و 

  (481:283)هدایت،« کنان دور شد.ناله
با توجه به اینکه قبلاً گفتیم در نیرنگستان به این نکته اشاره شده است که اگر      

گیرد و گ به غذای انسان نگاه کند و چیزی به او ندهند، آن فرد مرض جوع میس
اند که سگ شوم است، در عباراتی که از داستان ذکر شد، پنداشتهاینکه در قدیم می

 خورد.تلفیق این دو باور عامه به چشم می

 « علویه خانم». نقد و بررسی باورهای عامیانه در 3

قصه، نمونۀ »نویسد1 می« علویه خانم»دربارۀ داستان  غیاثی در تأویل بوف کور،
شود بینی، دقت نظر، مهارت و دقت نویسنده است. بهتر از این نمیگرایی، روشنواقع

شود زبان روزمرۀ آنها را به کاربرد. زبان ]داستان[ زبان مردم را دید و از این بهتر نمی
 ( 251:243)غیاثی،« عوام است.

داستان ناب رئالیستی هدایت است که کاربرد مفاهیم عامه در  «علویه خانم»     
دربارۀ ترجمۀ »زاده در مقالۀ کوتاهی با عنوان جمال»آن به حد اعلا رسیده است که 

در این « های بسیارالمثلاصطلاحات و ضرب»، استفادۀ هدایت از «علویه خانم« »آلمانیِ
در   (1:33 241:)پاینده، « شمرد.ر میب« نظیر انشای هدایتاز محسنات بی»داستان را 

عفت، گدامنش، قهرمان داستان، شخصیتی است جاهل، بی« علویه خانم»داستان 
آبرو که ادعا دارد مسلمانی با ایمان است. در واقع او به نوعی چاك دهان، وقیح و بیبی

ضاشاهی. او سامانی، فقر و از هم گسیختگی جامعۀ زمان رقربانی است؛ قربانی فساد، نابه
کشند. در نمایندۀ هزاران علویه خانمی است که از هم پاشیدگی جامعه را به تصویر می
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خورد، که ها به چشم میها و عامیانهاین داستان، فوج عظیمی از لغات، کنایات، مثل
ها سبب شده است که متعاقباً افکار عامیانه در داستان بیش از پیش کاربرد وسیع آن

 پردازیم1 ای میهای عامیانهد. اینک به بررسی، طرح و نقد چنین رگهنمود پیدا کن
ای است که خانوادۀ علویه خانم با آن نمایش یکی از نکات مهم داستان، پرده 
شد. عید قربان و نزول گوسفند از پرده از مجلس عید غدیر شروع می»کردند1 اجرا می

هر علقمه، بازار شام، تخت یزید، اکبر، جنگ ابوالفضل، حملۀ النآسمان، جنگ علی
ظهور مختار، خولی، سگ چهار چشم ... همۀ این مجالس تأثیر مخصوصی در 

دیدند... کرد؛ زیرا یک تکه از افکار و هستی خودشان را روی پرده میتماشاچیان می
شد، به منزلۀ تدریج که باز میهای مردم نقش شده بود و بهروی این پرده، سراسر ایده

دیدند... بلکه یک جور انعکاس، تنها عقاید ماورای طبیعی خود را میای بود که نهآینه
  (23-241:284)هدایت،« ای بود که تمام وجود معنوی آنها رویش نقش بسته بود.یک آینه

مردم عامی جامعه، گویی در پس روایات این پرده، نمایش زندگی خود را      
ن مردم است که همچون گره ریسمان محکمی، با بینند. این آینه تجلی عقاید آمی

زندگی آنها پیوند خورده است. گویی آنها با یاری جستن از آنها به تعامل با محیط 
 خیزند. خود بر می
ای است که چهرۀ اشخاص عامی را به های داستان به گونهتصویرپردازی     
خالی که رویش مو  ننه حبیب که صورت دراز مثل اسب داشت و»گذارد1 نمایش می

 ( 31:284:)هدایت،« شد،... اش دیده میدر آورده بود و روی شقیقه

زیاد است؛ طوری که بر « علویه خانم»های چنین توصیفاتی در نمونه     
ها، تمام فضاسازی و برجسته کردن مفاهیم عامیانه تأثیر گذاشته است، و مخاطب با آن

کند. یکی از این موارد، اشتباه حرف زدن زوایای فرهنگ عامیانه را مشاهده می
باشد1 سوادی مردم زمانه میهای داستان است که در واقع سندی بر جهل و بیشخصیت

« خانوم خودم هم سند و سالی )سن و سال( ندارم، روزگار منو شکسته.»
 ( 41:284:)هدایت،

انی است که از نکات مهم داستان، دید انتقادی هدایت نسبت به ازدواج دختر     
برند. او صیغه کردن دختران معصوم را برای مردان مسن، هنوز در طفولیت به سر می

های داستان به این شمارد و با نگاهی رئالیستی، در برخی از قسمترسمی مذموم می
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امسال پاش رو گذاشته تو دوازده... اول صیغۀ عبدالقادر دلال »کند1 مسأله اشاره می
  (11:284:)هدایت،« م دیدم یه صیغۀ دیگه آورده تو خونه ول کرده.شد... از هفتیه دو

هایی که در فضاسازی داستان مؤثر واقع شده، ناسزاگرایی و از سایر ویژگی     
بینیم که اعتقادات دینی آمیخته به خرافات است که نمود بارزی دارد. در داستان می

زنند، دزدی کنار آن اطفال را کتک میشدیداً به اذکار و اوراد دینی معتقدند؛ ولی در 
 گویند. ورزند و ناسزا میکنند، حسادت میو غیبت می
در داستان نکات جالبی از باورهای عامیانه مطرح شده، که تمامی آنها در      

گونه که قبلاً ذکر شد، هدایت در این داستان جامعۀ آن زمان رواج داشته است. همان
ر، باورهای سطح پایین اجتماع را به تصویر کشیده است. فقط به عنوان یک تماشاگ

 پردازیم1 حال به بررسی این باورها می

 پیشانی 

پیشانی در باور عامه جایگاهی استوار و البته رایج دارد. ذیل مدخل پیشانی در 
نشانی یا به نشانی؟ )... روی تخت زر میپیشانی! مرا کجا می»بینیم1 امثال و حکم نیز می

آدم »خوانیم1 در داستان علویه خانوم نیز می (1544 245:)دهخدا، « نشانی.ستر میخاک
 ( 41:284:)هدایت،« باس پیشونی داشته باشه، دخترم هم مثل خودم پیشونی ندارهمی

« شود چاره کرد.[برو پیشانیت را عوض کن ]بدبختی را نمی»     
  (11:2:4:)هدایت،

پنداشتند به معنی شانس و بخت است. قدما میپیشانی در مفهوم عامیانه      
فرجام آدمی، از روز ازل بر پیشانی نوشته شده، به هیچ روی قابل تغییر نیست. در اینجا، 

خوانیم که علویه باره در متن داستان میقسمت نیز در مفهوم پیشانی آمده است. در این
های اجی در ادامۀ حرفبگوید و همراه او فضهخانم از پیشانی نامبارك دخترش می

 ( 4:1:284)هدایت، « تونه به هم بزنه.قسمت رو سیمرغ هم نمی»... گوید1 علویه می

 از ما بهترون 

زاد را همان جن و پری است که معتقد بودند آدمی« از ما بهترون»طبق باور عوام 
اد اشاره کند. در اینجا نیز هدایت از زبان علویه خانم به همین اعتقاذیت و آزار می

گقتم گاس باشه از ما بهترون اذیتش کرده باشن، دعا براش گرفتم حالش بهتر »کند1 می
 ( 4:1:284)هدایت،« شد.
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 باز شدن بخت 

رفته و با انواع های مهم عوام به شمار میباز کردن بخت دختران از دغدغه
عامیانه  در فرهنگ اصطلاحات« بخت گشایی»خرافات آمیخته بوده است. نجفی دربارۀ 

شوهر گشوده شود و شوهر اقدام از راه دعا یا جادو برای اینکه بخت زن بی»نویسد1 می
  (.25:-281:234:)نجفی،کند )بخت کنایه از شوهر یا ازدواج( 

دخترم رباب همین که پاشو گذاشت »باره به این مثال توجه کنید1 حال در این     
نیازی نبود که نکردم، از زیر توپ مرواری تو ده، برای اینکه بختش واز بشه نذر و 

ردش کردم، بردمش حموم جهودها، چادرشو از تو رودۀ گوسبند رد کردم، میون دو 
  (441:284)هدایت،« نماز، پیرهن براش دوختم... 

 پردازیم1 های عامیانه میمایهاینک به تحلیل هر یک از این عبارات و بن     
کهنه که از زمان فتعحلی شاه تا حدود سال  نام یک توپ جنگی توپ مرواری1

دانستند که در میدان ارگ تهران قرار داشت و آن را صاحب کرامات بسیار می 2:3:
  (1228 234:)نجفی، شوهر بود. تر از همه، بازکردن بخت دختران بیمهم

برای اینکه »نویسد1 در این باره هدایت عیناً در نیرنگستان می حمام جهودها1
  (281:2:4)هدایت،« برند حمام جهودها.دختر باز شود، او را میبخت 

ستان باره در نیرنگهدایت در این رد کردن چادر نماز از رودۀ گوسفند1
« شود.م بخت را از رودۀ گوسفند رد کنند، بختش باز میچادر نماز دختر»نویسد1 می

  )همان(
دایت در نیرنگستان مطرح عین این مضمون را نیز ه دوختن پیراهن بین دو نماز1

  )همان(« کند.شوهر را باز میدوختن پیراهن بین دو نماز، بخت دختر بی»کند1 می
تری درك ها، تأثیر نیرنگستان را به نحو ملموسمی توان با مشاهدۀ این مثال    

  کرد.
 

 دعایی شدن/ نظر قربانی 

انم با دعا اومدن سر خ»گیر است1 تأثیر چنین باوری در داستان علویه خانم چشم
 ( 4:1:284)هدایت،« زائو، بچه دعایی شد مرد.

اگر زن آبستن را در موقع وضح »نویسد1 باره در نیرنگستان میهدایت در این     
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  (441:2:4)هدایت،« شود.زده یا دعایی میحمل تا ده روز تنها بگذارند، جن
نظر قربانی و کجی »گیرند1 نظر قربانی1 برای دفع چشم زخم آن را به کار می     

اسب به گردنشان ]به گردن اسب[ آویزان کرده بودند، برای اینکه از چشم بد محفوظ 
  (421:284)هدایت،« بمانند... 

کج آبی، هفت مهره، »نویسد1 هدایت در نیرنگستان در مورد نظر قربانی می     
زخم خوب د برای چشمدندان ببر، سم آهو، ناخن گرگ، چشم باباقوری، و پارچۀ کبو

  (431:2:4)هدایت،« است
شود نظر قربانی چشم گوسفند است که در روز عید گوسفندکشان قربانی می     

  )همان(« زخم خوب است.کنند که برای دفع چشمو چشم او را خشک می

 تخم شکستن 

حتماً »توجه کنید1 « علویه خانم»دربارۀ این مفهوم عامیانه، به این جمله از داستان 
  (411:2:4)هدایت،« چشمش کردن، چطوره یه تخم بشکنی؟

دهد و راه و هدایت دربارۀ این مفهوم عامیانه در نیرنگستان به تفصیل توضیح می 
 دهد که این نیز ناشی از یک تفکر عوامانه است.رسم تخم شکستن را شرح می

 مشغول ذمه بودن 

ننه حبیب[ سال قبل زن آبستنی را »]در لفظ عامه، یعنی زیر بار دینِ کسی بودن1 
دیده بود که دو سطل آب خورد و تا آن ساعتی که جانش در رفت، خیار ترشی 

اش نباشند، به او خیار ترشی دادند، همین خواست. برای اینکه امه نکند و مشغول ذمهمی
 ( 811:2:4)هدایت،« که خورد، چانه انداخت.

 دیزی از کار درآمده پشت سر کسی زدن 

هرری، »نویسد1 باره میهدایت در داستان علویه خانم از زبان علویه در این
خوام روت رو ببینم، یه دیزی از کار در گورتو گم کن برو!... برو گمشو دیگه نمی

  (811:284)هدایت،« زنم.اومده هم پشت سرت زمین می
گاه بخواهند هر»نویسد1 او در نیرنگستان دو جا دربارۀ این عبارت کنایی می     

مسافری از سفر برنگردد، پشت سر او دیزی از کاردرآمده و یا سنگ سیاه به زمین 
  (351:2:4)هدایت،« زنند.می
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های مقابله با ترس از نگاه در این داستان به نکات دیگری همچون روش     
توان می نهکنند و اقسام ناسزاهای عامیاهایی که عوام از آن استفاده میعوام، انواع قسم

ور کردن فضای عامیانۀ داستان مؤثر واقع شده است. غرض از برخورد که در هرچه با
ها، رسوم، افکار و نوع نگاه عوام است. در مایهمطرح کردن این موارد، ملموس شدن بن

این داستان فضای طنز و جد در کنار هم قرار گرفته است. طنز داستان نیز طنزی تلخ 
گرایی به زده را با نگاه واقعشدت عوامای خرافی و بهار جامعهباست که شرایط اسف

 . کشدریشخند می

 «سه قطره خون». نقد باورهای عامیانه در 4

شناختی را دارد، که در عین حال از محتوای یک نوول روان« سه قطره خون»
ایر مباحث فرهنگ عامه نیز خالی نیست. باورهای عامیانه در این داستان، کمتر از س

ها است. از نگاه راوی )میرزا احمدخان( اکثر باورهای عامی داستان حول محور داستان
پریش چرخد؛ در صورتی که احمد به عنوان یک بیمار روانشخصیتی به نام عباس می

داستانی با « سه قطره خون»خود نیز از به سربردن با تفکرات فراخی در امان نیست. 
فنی »نویسد1 شناختی است. صنعتی نیز در این باره مینهای سمبولیک و روامایهبن
و در نظر گرفتن قابلیت « جاییجابه»، «تراکم»شود، به کار گرفته می ]در داستان[که

سه قطره »که معنی نمادین دارد؛ از این رو « فرانمودی دیداری...»است  «فرانموداری»
  (481:243)صنعتی،« مانند یک خواب است.« خون

نیز استفادۀ زیادی شده است؛ « برگردانیعکس»ر این داستان، از تکنیک د     
برگردانی از شخصیت میرزا احمدخان است، و آن ضمن اینکه شخصیت عباس عکس
ترین وجه تمایز این دو شخصیت آن است که میرزا دو با یکدیگر اختلافاتی دارند. مهم

پندارد عباس به که میلی گوید به سرنوشت اعتقاد ندارد، در حااحمد خان می
توان دریافت که در این داستان با جا میسرنوشت اعتقاد زیادی دارد؛ پس از همین

اینکه میرزا احمدخان عکس برگردانی از عباس است، ولی محورهای عامیانه داستان 
 چرخد. حول او نمی

خصوص هر کاری به»کند1 عباس در داستان به بخت و طالع تأکید می     
پیغمبری، بسته به بخت و طالع است. هر کسی پیشانیش بلند باشد اگر چیزی هم بارش 

گیرد و اگر علامۀ دهر باشد و پیشانی نداشته باشد، به روز او ]عباس[ نباشد، کارش می
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 ( 81:282:)هدایت،« افتد.می

کند که بر اساس اعتقادات هدایت در نیرنگستان دربارۀ پیشانی تصریح می     
دانند. در این یانه، عوام بسیاری از پیشامدها را به بخت و طالع و پیشانی مربوط میعام

دهندۀ باورهایی از این نوع است. برای داستان، عباس نمادی از تفکر عامیانه و انعکاس
ای به نام مرغ حق درخور توجه است. مثال اعتقادات عامیانۀ عباس در مورد پرنده

آن سه قطره خون مال گربه نیست، مال مرغ »گوید1 ان عباس میباره از زبهدایت در این
قدر ناله دانید که مرغ حق سه دانه گندم از مال صغیر خورده و هر شب آنحق است. می

 ( 431:282)هدایت،« کند تا سه قطره خون از گلویش بچکد.می

ندم مرغ حق یک دانه گ»نویسد1 می« مرغ حق»هدایت در نیرنگستان دربارۀ      
-گوید تا از گلویش سهحق میاز مال صغیر خورده و در گلویش گیر کرده آنقدر حق

های گندم )توضیح1 در نیرنگستان در مورد دانه (131:2:4)هدایت،« چکه خون بچکد.
که در متن داستان عدد سه آمده است؛ زیرا مبنای  عدد یک به کار رفته، در حالی

 داستان بر اساس تثلیث است.( 
در واقع عباس در این داستان، نمادی از تفکرات افرادی از جامعه است که      

اند و تقدیر و زندگی و نگرش خود را بر پایۀ سرنوشت و خرافات بنا نهاده
دانند. شاید بتوان گفت، عباس نماد گرایی را بر تلاش و کوشش چیره میسرنوشت

بار دوران خود، به یک ط اسفانسانی زاییدۀ عصر رضاشاه است که با توجه به شرای
  پریش تبدیل شده است.بیمار روان

 «آکلداش». نقد باورهای عامیانه در 5

ها است و ها و ازخودگذشتگیداریآکل داستان غیرتمندی،ها، امانتداش
ها است. در فرهنگ عامیانه، ابوالحسن فضای داستان حول محور رفتار و منش لوطی

 سد1 نویباره مینجفی در این
دستی به یاری ضعیفان شتابد و در رفتار با دیگران . آنکه با بزرگواری و گشاده:

 گذشت و انصاف از خود نشان بدهد، جوانمرد؛ 
 باك؛ . جسور متهور، بی4
  (2381:234:)نجفی،« کلفت محله )به لحن کمابیش تحقیرآمیز(.. گردن2

م لوطی که در فرهنگ عامیانه با توجه به فضای عامیانۀ داستان، هر سه مفهو     
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مطرح شده، با مفهوم آن در داستان تناسب دارد. در واقع مصداق مفهوم سوم، شخصیت 
رستم است )زیرا عملکرد او در داستان، نمودی از ناجوانمردی است(، و مصداق  کاکا

-آکل، که با پذیرش مسؤولیت زندگی خانوادۀ حاجیمفهوم اول و دوم لوطی، داش

داشت(، با وار دوست روسامان دادن به زندگی مرجان )با آنکه وی را دیوانهصمد، با س
-داری خود، این مفاهیم لوطی را عینیت میها، شجاعت، غیرت و امانتجوانمردی

گفت اگر یک نفر مرد هم هست فلانی صمد همیشه میخدا بیامرز حاجی»بخشد1 
 ( 881:282)هدایت، .« آکل[ است]داش

کشی، دست انداختن مردم، آزار کسبه و رستم با قداره کاشخصیت کا     
 های توخالی و دور از منش جوانمردی، مصداق بارز مفهوم سوم است. کلفتیگردن

آکل نهادینه گری در وجود داشدر این داستان، صفات مثبت و نیک لوطی     
شده و زندگی او بر پایۀ همین صفات، شکل گرفته است. او بر اساس اعتقاد به همین 

داشت، به همسری خود در مرام بود که مرجان را در عین اینکه عاشقانه دوست می
گری است. در پایان داستان نیز منش لوطی پنداشت این عمل، مخالف بانیاورد؛ زیرا می

وار خود را خالی از عشق رستم شد که زندگی لوطیاساساً به این دلیل، تسلیم تیغ کاکا
 آل در وجود وی مرده بود. دید و هدف و ایدهمی

گری پرداخته و صفات هدایت در این داستان به بررسی تفکر لوطی و لوطی     
داری و حیا را در خشش و سخاوت، آزادی عمل، امانتنیک یک لوطی، از جمله ب

ها قرار داده است. او آکل جمع کرده و او را نماد نیکی در جامعۀ لوطیوجود داش
، مفاهیم مثبت افکار عامه را بررسی کرده است. این داستان «آکلداش»گویی با تقریر 

لحاظ استحکام، منحصر به های ناب رئالیستی است. پیرنگ داستان از مایهسرشار از بن
ای که در فضای داستان، چه از زبان راوی و چه از زبان فرد است. کلمات فصیح عامیانه

مآبانۀ داستان، های داستان، به کار رفته، در اوج بخشیدن به جو عامیانه و لوطیشخصیت
مؤثر واقع شده است؛ اصطلاحاتی همچون چندك زدن، ضرب شست نشان دادن، 

 ا کیسه کردن، دغمسه و ... .ها رماست

 
 . نقد باورهای عامیانه در بوف کور6

هایی همچون ای قابل توجه از دانشبوف کور، شاهکار صادق هدایت، گستره
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شناسی نویسی مدرن و نشانهشناسی، تاریخ، فرهنگ عامیانه، داستانشناسی، جامعهروان
ها را به کار گرفته است. نشتر، این دااست که هدایت در آن با مهارت هر چه تمام

یک رمان روانی است و یکی از »بوف کور گذشته از ساختار سوررئالیستی آن، 
در همین نکته است که در آن  ننی با شیوۀ روایتی جریان سیال ذههای رمان روافرق

« های پیش از گفتار نیست و گفتارها جنبۀ عقلانی و طبیعی دارند.خبری از لایه
 (331:242:)شمیسا،

دربارۀ سیر داستان، روایت و راوی بوف کور، نظرات مختلفی بیان شده است      
اند که بوف کور شرح زندگی خود هدایت است و به عبارتی هدایت و برخی نیز گفته

خود، راوی بوف کور است. بر این اساس، شاپور جورکش برای رد این فرضیۀ غلط 
 نویسد1 می

شناسی، شخص هدایت آثار هدایت از نظر روان دکتر سروش ایادی در بررسی» 
کند و تمام احوال راوی بوف کور را که هدایت آگاهانه را بیمار اسکیزویید معرفی می

دهد...؛ البته کتاب دکتر برای شخصیت خود در نظر گرفته، به خود نویسنده نسبت می
بیمارگونۀ تصویر های ایادی در عین حال از ارزش خاصی برخوردار است. او تمام جنبه

شناسی ارجاع داده است؛ اما از نظر تحلیل شده در بوف کور را به ترمینولوژی و روان
ادبی به جای آنکه این امراض را به راوی بوف  کور نسبت دهد، آن را به نویسندۀ 

 ( 48-421:233)جورکش، « داستان، یعنی شخص هدایت منسوب کرده است...

شناسی اشراف خوبی به علم رواندریافت، که هدایت بهتوان از این نکات می     
توان نتیجه گرفت که او از زبان یک بیمار روانی لب به سخن داشته است؛ پس می

پردازد، به عقیدۀ جورکش، هدایت بافی میفلسفهکه راوی داستان به گشاید و زمانی می
را منحرف سازد تا  خواهد با تمام توان، دانش و اطلاعات خود، ذهن خوانندهمی

 ها، از پشت درهای بستۀ بوف کور رهایی جوید. خوانندۀ تیزهوش بتواند با شناختن دام
سامان عصر خویش است، بوف کور )راوی( جلوۀ بیمار و آشفتۀ اوضاع نابه    

های شدید روحی، به سوگ سیاهی فرو رفته است. محمد صنعتی که به سبب آشفتگی
 1 نویسدباره میدر این

است؛ اما چگونه انسانی با شور « ایانسان سوگواره»بوف کور جلوۀ کامل » 
زندگی قرین است و دیگری چون بوف کور هراس از مرگ و مرگ گریبانش را رها 
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ترسد؟! طبیعی است کند. در کجا مرگ را تجربه کرده است که این گونه از آن مینمی
حالاتی را تجربه کرده است که دوََران که مرگ را تجربه نکرده، چون زنده است؛ ولی 

پناهی و درماندگی است و در آن احساس طردشدگی، تنهایی، پیوندگسستگی را بی
.« و ترس از نابودی تجربه کرده است« اضطراب از هم فروپاشیدگی»همراه با 

  (231:243)صنعتی،
های بوف کور و کند سرخوردگیصنعتی در سراسر کتاب خود اذعان می     

-میل و هراس او نسبت به مرگ، به دلیل طردشدگی، وانهادگی، جدایی و از دست

  دادگی است.

 های عامیانة داستانریشه

های مایهشناختی است؛ اما بنای روانوارههمان طور که گفتیم، بوف کور رمان
بوف »نویسد1 باره میزند. اصلانی نیز در اینعامیانه و خرافی در تار و پود آن موج می

ای از واقعیت و رؤیاست، با ساختی بدیع و شگرف از باروری خرافی در کور که آمیزه
 ( 431:248)اصلانی، « گیرد.نزد ایرانیان سرچشمه می

چنان شگرف در ترکیب داستان ممزوج شده، این مضامین خرافی با مهارتی     
قدری شگرف است کند؛ اما تأثیرگذاری آن، به که کمتر توجهی را به خود جلب می

پوشی کرد. در این قسمت، ابتدا به مفاهیم عامیانۀ داستان و توان از آن چشمکه نمی
  پردازیم1سپس به تحلیل آن در متن می

هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا در زندگی زخم» :خوره 
 ( 11:284)هدایت، « تراشد.خورد و میمی

آمده است. دلیل « آکله و جذام»نجفی، در مفهوم  خوره در فرهنگ عامیانۀ     
کاربرد اصطلاح خوره در اینجا، تأکید به جنبۀ مهلک و نابودکنندۀ آن است. خوره که 

ذره به در این عبارت به عنوان موجود جانداری تصویر شده است، وجود آدمی را ذره
 کشاند. سوی هلاکت می

به گفتۀ راوی در سیزدهم نوروز ماجرای قسمت اول بوف کور : سیزده نوروز 
افتد. در واقع دلیل شرح قسمت اول داستان در سیزده نوروز، اشاره به نحسی اتفاق می

 در تفکر عامیانه است1 « عدد سیزده»
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 ( 8:)همان1 « سیزده نوروز بود. نزدیک غروب گرم نقاشی بودم.»     

 نویسد1 می بدر در نیرنگستانهدایت دربارۀ عدد سیزده و سیزده     
بدر1 سیزدهمین روز بعد از نوروز است. همۀ مردم در این روز باید از سیزده»  

« شهر خارج شوند و خوش بگذرانند و تفریح کنند تا نحوست سیزده را به صحرا ببرند.
 ( 311:2:4:)هدایت،

گویند1 برای رفع نحوست عدد سیزده موقع شمردن، به جای سیزده می»     
  (311:2:4:دایت،)ه« زیاده!!

افتد؛ یعنی در ساعت( اتفاق می 48بخش اول داستان بوف کور در یک روز )     
بدری که راوی در خانه مانده و به کشیدن نقاشی پرداخته است. این بخش که سیزده

افتد، دنیای آرمانی راوی است؛ اما برای راوی سرانجام تلخی تنها در یک روز اتفاق می
تواند با دختر اثیری به پیوند برسد. در واقع در همین سیزده پی آن نمی دارد، چرا که در

جان او را میرد و راوی تن بیبدر است که دختر اثیری، یعنی آرزوی با ارزش راوی می
کامی بدر، برای راوی سراسر نحوست و تلخکند؛ پس روز سیزدهقطعه و دفن میقطعه

 بود که نهایتاً به تفرقه انجامید.  است؛ زیرا او در این روز در پی وحدتی

اصلاً »نویسد1 هدایت در بوف کور در توصیف چهرۀ دختر اثیری می مهرگیاه: 
خوشگلی او معمولی نبود، او مثل یک منظرۀ رؤیایی افیونی در من جلوه کرد... او همان 

 ( 11:284:)هدایت،« حرارت مهرگیاه را در من تولید کرد.

دهد1 های آن توضیح میان دربارۀ مهرگیاه و خاصیتهدایت در نیرنگست     
گیاهی باشد شبیه آدمی و در زمین چین روید و آن سرازیر و نگونسار باشد... نر و ماده »

ها در یکدیگر محکم ساخته، هر آن که آن را بکند، در دست در گردن هم کرده و پای
را خالی کنند، چنانکه چنان است که اطراف آن اندك روزی بمیرد و طریق کندن آن 

در اندك روزی کنده شود و ریسمانی بر آن بندند و سر ریسمان را بر کمر سگ تازی 
محکم سازند و شکاری در پیش آن سگ رها کنند و چون سگ از عقب شکار بدود، 

به این اعتبارش گویند و سگ پس از چند روز « کنسگ»آن گیاه از بیخ کنده شود و 
 ( 441:2:4)هدایت،« گیه نیز خوانند.گیا یا مردمبمیرد و آن را مردم

که راوی در بخش اول داستان از دختر اثیری دور باید توجه داشت هنگامی     
طور که گویی مهرگیاه از نیمۀ مادینۀ خود رود؛ همانافتد؛ گویی رو به نابودی میمی
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 دور افتاده، در آستانۀ تجربۀ طعم تلخ مرگ است. 

تصویر مهم و نمادین بخش اول بوف کور که در آن دختر بر اساس : سرو 
اثیری در زیر یک درخت سرو خم شده است و به پیرمرد قوزی گل نیلوفر تعارف 

های سرو درخت عزاداری در کرانه»کند، توجه به کلمۀ سرو، حائز اهمیت است. می
غ مدیترانه است، و بدون شک مانند نمادگرایی تمام مخروطیان، به خاطر صم

« هایش، جاودانی و زندگی دوباره معنا شده است.فاسدنشدنی و سبزی همیشگی برگ
 (5431:244)شوالیه،

علاوه بر تلقی این مفهوم جاودانگی در سرو، بعید نیست که هدایت در      
آوردن واژۀ سرو در بوف کور، به مفهوم سرو کاشمر در نیرنگستان نظری داشته باشد. 

معروف است که زرتشت دو شاخه »نویسد1 ذیل سرو کاشمر میهدایت در نیرنگستان، 
کاج از بهشت آورد و به دست خودش یکی را در کاشمر و دیگری را در فارمد از 

شوند و مردم به قرای طوس کاشت. این دو قلمه به مرور زمان بسیار بزرگ و کهن می
اند و در آن آشیانه داشتههای شمار بر شاخهگویند که مرغان بیاند. میآنها معتقد بوده

  (81:2:4::)هدایت، « اند.چریدهجانوران بسیار میسایۀ آن

 باورهای عامیانه در بخش دوم بوف کور

یک قرآن روی »نویسد1 اش میدر بخش دوم بوف کور راوی دربارۀ مرگ عمه
شکمش گذاشته بودند برای اینکه شیطان در جسمش حلول نکند. پارچۀ روی صورتش 

های اش دیدم. مثل اینکه همۀ علاقهام را با آن قیافۀ باوقار و گیرندهپس زدم، عمه را که
کرد؛ ولی زمینی در صورت او به تحلیل رفته بود. یک حالتی که مرا وادار به کرنش می

در عین حال، مرگ به نظرم اتفاقی معمولی آمد. دیدم لبخندی گوشۀ لب او خشک 
 ( 451:284)هدایت، « شده است.

شود که با هایی از باورهای عامیانه دیده میدر این قسمت از داستان، رگه     
 برخی از مفاهیم عامیانه در نیرنگستان مطابقت دارد1 

 . یک قرآن روی شکمش گذاشته بودند تا شیطان در جسمش حلول نکند؛ :
 . لبخندی گوشۀ لب ]جسد[ خشک شده است؛ 4

 نویسد1 ، هدایت در نیرنگستان میدر رابطه با مواردی که ذکر شد    
گذارند تا شیطان در میرد، روی شکمش قرآن میکه کسی می. هنگامی:
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  (.:15 2:4:)هدایت، جسمش حلول نکند؛ 
 (.53. اگر موقع مردن، کسی لبخند به لب داشته باشد، بهشتی است )هدایت1 4

باشی خبر و حکیمخوانیم که راوی بیمار است و برای ادر ادامۀ داستان می     
بودن طب بر اینکه بیانگر عوامانهکند، علاوه باشی تجویز میکردند. داروهایی که حکیم

دهند، تفکری دهد کسانی نیز که تن به مصرف چنین داروهایی میاوست، نشان می
ام سپرد که عبارت بود از باشی[ چند نسخه بلند بالا هم به دایهحکیم»]عوامانه دارند1 

های عجیب و غریب از قبیل1 پرزونا، زیتون، رب سوس، کافور، پر ده و روغنجوشان
  (121:284)هدایت، « سیاوشان، روغن بابونه، روغن غاز، تخم صنوبر و مزخرفات دیگر.

ام برزگ و غلیظ بر جلوی مهتاب سایه»خوانیم1 در ادامۀ بخش دوم، می     
شنیده بودم اگر سایۀ کسی سر  -ر نداشتام سسایه -افتاد؛ ولی بدون سر بوددیوار می

  (:4:)همان1 « میرد.نداشته باشد، تا سر سال می
شود. به عقیدۀ های بسیار مهم در بوف کور محسوب میسایه یکی از دلالت     

سایه در رؤیاها با تجسم شخصی پایین و بسیار ابتدایی، کسی با کیفیات »یونگ1 
 (121:288)فوردهام،« کند.داریم، تظاهر میناپذیر یا شخصی که دوستش نمیدل

نجفی نیز دربارۀ مفهوم سایه معتقد است که سایه کنایه از حمایت و      
پناهی و احساس تنهایی سر بودن سایه، در مفهوم بیسرپرستی است )و در اینجا تعبیر بی

 بیش از حد است.( 
سایه نام »نویسد1 می هدایت نیز به نقل از فرهنگ انجمن آرا دربارۀ سایه     

دیوی است و جن را نیز سایه گویند و سبب این نام این است که هر کس که دیوانه 
زده گفتند جن بر او سایه انداخت؛ یعنی در او تصرف کرد و او را سایهشده، میمی
( سایه در مفهوم ذکر شده در 281:2:4)هدایت، « خواندند.دار مینامیدند یا سایهمی

 ن، با مفهوم آن در متن کتاب بسیار تناسب دارد. نیرنگستا

بینی از روی ستارگان نیز در داستان به مسئلۀ تقدیرگرایی و طالع: تقدیرگرایی 
 اشاره شده است1 

)هدایت، « اش این بودهطور بوده و ستارهام معتقد بود که تقدیر ایندایه» 

:4:1:284 ) 

آسمان دارد، ستارۀ من باید  اگر راست باشد که هر کسی یک ستارۀ روی» 
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 )همان( « ام!معنی باشد، شاید من اصلاً ستاره نداشتهدور، تاریک و بی

با توجه به چنین شواهدی که در متن پژوهش آمده، شاهدیم که راوی تا      
تواند هدایتی باشد که همواره کجا تحت تأثیر افکار عامیانه قرار دارد. آیا این راوی، می

-وچ عامیانه مخالف است؟ مطمئناً این گونه نیست. راوی فرد بیمار و مردمبا افکار پ

کاود، نسبت به وی، های ذهنش را میگریزی است که هدایت علاوه بر اینکه لایه
 . دیدی انتقادی دارد

هایی از بخش دوم بوف کور، به در قسمت: شمع سوزاندن بالای سر مرده 
سوزانند. دربارۀ شمع د که بالای سر آنها شمع میشومرگ دایه و دختر اثیری اشاره می

که شب بمیرد، نباید کسی»نویسد1 سوزاندن بالای سر مرده، هدایت در نیرنگستان می
  (531:2:4)هدایت،« سوزانند.تنها باشد و بالای سرش شمع می

دایه[ چند »]نویسد1 در این بخش، راوی دربارۀ لکاته چنین می: پیرهن قیامت 
به من گفت که دخترم )یعنی آن لکاته( به ساعت خوب پیرهن قیامت برای  روز پیش

  (4:1:284:)هدایت، .« بچه دوخته، برای بچه خودش
بچه که به دنیا »کند1 هدایت عین این باور را در نیرنگستان نیز مطرح می     

س را پوشانند. این لباآید، پس از شستشو یک تکه چلوار را چاك زده به تن او میمی
  (24)همان1 .« نامند و باید یک شب و یک روز به تنش باشدپیرهن قیامت می

این رسوم از سنن قدیمی چهارشنبۀ آخر سال است، که : زنی و فالگوشقاشق 
-دایه[ چهارشنبۀ آخر سال رفته بود فال»]اند1 عوام برای آن کراماتی را در نظر گرفته

وغن خراب شده بود. گفت اینها را به نیت گوش، یک کاسه آورد که در آن برنج و ر
  (44:)همان1 « من گدایی کرده.

زنی و فالگوش چهارشنبۀ آخر سال در نیرنگستان هدایت دربارۀ قاشق     
سوری ظرفی اگر کسی ناخوش باشد به نیت سلامتی او در شب چهارشنبه»نویسد1 می

ینکه چیزی بگوید با قاشق به آن کوبد و بدون ارود در خانه همسایه را میبرداشته، می
ها را اندازد. آن خوراکیخانه خوراکی یا پول در آن ظرف میزند، صاحبظرف می

خورانند که شفا خرند و به ناخوش میدهند و یا با پول آن چیزی میبه ناخوش می
 ( 841:2:4:)هدایت، « خواهد یافت.
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است که هدایت این مفهوم را  مقولۀ صبر آمدن، از مفاهیم خرافی بسیار رایج     
یک عطسه علامت صبر است در جوابش »در نیرنگستان نیز مطرح کرده است1 

  (55)همان1 « گویند1 عافیت باشد و برای شکستن صبر، هفت صلوات باید فرستاد.می
دیدم رو »نویسد1 در قسمتی از متن داستان، راوی به روایت از دایه می*      

وقتی رفتم زیرزمین از ما به من نشان داد گفت1 بی -ل کبود بودبازوش ]لکاته[ گل گ
  (881:284:)هدایت، « بهترون وشگونم گرفتن!

دایه دوباره گفت1 هیچ »نویسد1 وگو در صفحۀ بعد میدر ادامۀ همین گفت     
دونستی خیلی وقته زنت آبستن بود؟ من خندیدم، گقتم1 لابد بچه شکل پیرمرد می

  (85:)همان1 « ه روی او جنبیده!قاریه، لابد ب
نه، هرگز ممکن نبود که بچه به روی او جنبیده باشد، »نویسد1 در ادامه می     

 )همان( « حتماً به روی پیرمرد خنزرپنزری جنبیده!

هرگاه زن آبستن به »نویسد1 هدایت دربارۀ این باور خرافی در نیرنگستان می     
چه در زهدانش تکان بخورد )رو به آن کس بجنبد(، کسی نگاه کند و در همان لحظه ب

  (451:2:4)هدایت، « بچه به شکل آن شخص خواهد شد.
گوید؛ سپس های زنندۀ خود میراوی در پایان داستان از خنده: جغد )بوف(  

های من در در این وقت شبیه یک جغد شده بودم؛ ولی ناله»نویسد1 دربارۀ جغد می
کردم. شاید جغد هم های خون، آن را تف میبه شکل لکهگلویم گیر کرده بود و 

ام به دیوار درست شبیه جغد شده بود و با کند. سایهمرضی دارد که مثل من فکر می
  (841:284:)هدایت، « خواند.های مرا میحالت خمیده، نوشته

یمن جغد گریه بکند، خوش»نویسد1 هدایت در نیرنگستان دربارۀ جغد می     
خان خنده بکند، بدیمن است. جغد را که ببینند، باید بگویند میمنت است و

  (121:2:4)هدایت،آورد.( آمدی، عروسی است. )وگرنه نحوست به بار میخوش
های راوی، سراسر نحوست و شومی و بینیم که خندهشده نیز میدر متن اشاره     

 . هراس است
 برداشت نهایی از مفاهیم عامیانة بوف کور

توان با توجه به محتوای مسائل عامیانۀ داستان چنین نتیجه گرفت که دایه از یم
های اوست؛ هایی است که مسائل و افکار عامیانه، حول محور اندیشهترین چهرهنمادین
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ولی نباید فراموش کرد که خود راوی نیز تنها بیماری است که مدعی روشنفکری است 
ی که ذکر شد، سرشار از تفکرات عوامانه است. وی هایو افکار وی با توجه به نمونه

دارد، بدو اطمینان دارد و از افکار وی تأثیر بیماری است که دایۀ خود را دوست می
 پذیرد. می

 گیری. نتیجه7

های عامیانۀ هدایت در تبیین تفکرات عامیانه در آثار خود، به مفاهیم و اندیشه
هایش عیناً از عبارات نیرنگستان جای داستانینیرنگستان توجهی ویژه داشته، و در جا

ترین آثار هدایت است، که در حقیقت بیش از بهره برده است. نیرنگستان از کلیدی
 هایش تأثیر گذاشته است. تمام آثار تحقیقی وی در نوول

پنج اثر بررسی شده از هدایت در این مقاله، از آثاری است که از لحاظ      
های محسوسی با یکدیگر دارند و هر کدام با توجه به حال و وتمضمون و فضا، تفا

اند که البته میزان و نوع نگاه های عامیانه تأثیر پذیرفتههوای خود، تا حدی از اندیشه
هایی دارد؛ گویی هدایت در هر کدام از این آثار، به جنبۀ عامیانه در آن، با هم تفاوت

 ست. خاصی از مفاهیم عامیانه توجه داشته ا
، هدایت با انتقاد غیرمستقیم از مفاهیم خرافی «سگ ولگرد»در داستان      

کند؛ مردمانی که پات را نجس، نسبت به پات انتقاد می عامیانه، از نوع نگاه مردمان
ای دانند؛ این در حالی است که پات روح انسانی برجستهنفرین شدۀ مذهب و شوم می

استان با ابراز تأسف از این گونه عقاید، انزجار خود را از دارد. در واقع هدایت در این د
 دارد.افکار این مردمان بیان می

نیز تأثیر افکار عامیانه محسوس است. تقدیرگرایی و « سه قطره خون»در      
ترین محور تفکر عامیانه، در این شدگی در برابر جریان زندگی به عنوان اصلیتسلیم

نیز شاهدیم که « سه قطره خون»شناختی ر واقع در نوول روانداستان مطرح شده است. د
های وی را در گیرد و تأثیر اندیشههدایت، ابعاد روحی یک فرد عامه را نادیده نمی

 کند. تری مثل جامعه بررسی میفضای بزرگ
، تأثیر تفکرات عامه به طرز بسیار آشکاری مشاهده «خانمعلویه»در داستان      

نمایی از تلألو تفکرات عامه را آیینۀ تمام« خانمعلویه»توان ر واقع میگردد. دمی
بینیم هدایت عیناً جملات نیرنگستان را در دانست، تا آنجا که در بسیاری از موارد می
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گرایی هرچه تمام، زندگی مردم عامه را به با واقع« خانمعلویه»آورد. او در داستان می
گذارد تا با ونه قضاوتی، داوری را به عهدۀ مخاطب میگکشد و بدون هیچتصویر می

دیدی هشیارانه دربارۀ چنین فضایی قضاوت کند. در نهایت باید گفت هدایت در 
شناسی عامه پرداخته است؛ حال آنکه در داستان خانم بیشتر به بررسی ابعاد مردمعلویه

 رود. ای دیگر کنار میپرده به گونه« آکلداش»
« آکلداش»رنگی و جوانمردی است. هدایت در ، داستان یک«کلآداش»     

نگرد و اند، به دیدۀ مهر میزدگیاین بار به همان مردمی که سراپا درگیر عوام
کشد و با نگاهی هایشان را به تصویر میها و صمیمیتها، گذشتها، یکرنگیصداقت

 ستاید. های آنها را میمتفاوت نیکی
ای هدایت را در های حرفهکور است که تمام ظرفیتدر نهایت بوف     

توان به این نتیجه رسید، که گذارد. با بررسی اجزای داستان مینویسندگی به نمایش می
زند. همان راوی که سعی دارد های منفی عامیانه در ذهن راوی داستان موج میاندیشه

بیماری است که روانش  شک از نگاه هدایت موجودخود را آزاداندیش جلوه دهد، بی
سادگی از کنار عقاید با چنین افکاری ممزوج است. ممکن است مخاطب بوف کور به

عامیانۀ راوی بگذرد؛ ولی در اصل همین عقاید است که روح بیمار راوی را به ما 
گشایی برای درهای بستۀ بوف کور پیش روی ما قرار شناساند و کلیدهای راهمی
 دهد. می

های عامیانه در آثار هدایت، تا توان گفت، محوریت اندیشهمیاینک      
تک شناس است؛ هدایتی که در تکحدودی ملموس شده است. او یک منتقد مردم

 شناسی هویداست. های برجستۀ مردمآثار وی، اندیشه
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